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  چكيده
گزينـي،    خلـوت (، حالتي در عرفان اسلامي اسـت كـه بـا آداب و شـرايطي                »واقعه«

شود و سالك با آن به معرفتـي تـازه          حاصل مي ) استغراق در ذكر و امثال اين موارد      
يابد كه جايگاهش را در سـير و سـلوك روشـن              سد و رهيافتي به عالم معنا مي      ر  مي
واقعه، اغلب در قالب اشكال، انـوار، الـوان و غيـره پديـدار و بـا نظـر پيـر،                     . كند  مي

پژوهش حاضر پس از تعريف و بررسي مفهوم واقعه و بيان           . شود  تأويل و تفسير مي   
 و سـاختارگرايان دربـارة تجربـة        گرايـان   اهميت ايدئولوژيك آن، بـه ديـدگاه ذات       

گانـة ديـويس از تجـارب دينـي بـا تأكيـد بـر                 بندي شـش    دسته. ديني پرداخته است  
اي تفــسيري،  هـا بيـان و سـپس واقعـة عرفـاني از منظـر تجربـه        نبـودن آن  الجمـع  مانعـة
با مطالعة منظومة   (و عرفاني   ) نمايي و غيروهمي بودن آن      با تأكيد به واقع   (حسي    شبه

منـدي    سرانجام نظـرات كتـز دربـارة زمينـه        . شود  تبيين مي ) يقت كبرويه سلوك طر 
دهـد و     كتز معتقد است كه تجربـه در خـلاء روي نمـي           . شود  تجربة عرفاني بيان مي   

عـلاوه  . است محيط و ديگر تجارب سنتّ، باورها، با عارف سوية حاصل تعامل دو  
 تأويل تجربة عرفاني    دهي و   گيري، جهت   نيز در شكل  ) راهنما(بر اين، حضور اسوه     

در حوزة واقعات عرفاني با بررسـي آداب و شـرايط واقعـه              نظريه اين. اهميت دارد 
گيـري و   دهد و نيز نقـش پيـر در شـكل     معين روي مي   دينيِ سنتّ چارچوبِ در كه
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در هر بخش از پژوهش حاضر، براي تبيين مباحـث          . شود  معنابخشي به آن، بيان مي    
هـاي عرفـاني، بـه ذكـر واقعـات از مـشايخ               منـابع و تـذكره    مطرح شده، با ارجاع به      
  . صوفيه پرداخته شده است

  .سنتّ مندي، زمينه عرفاني، تجربة ديني، تجربة واقعه، :هاي كليدي واژه
  
1 .مهمقد  

گذرانـد و طعـم    اش، گـاه احـوالي را از سـر مـي     در عرفان اسلامي، سـالك در سـير معنـوي        
 با صوفيان .كند  اي را براي او حاصل مي       لاع يا بينش تازه   چشد كه معرفت، اط     وارداتي را مي  

انـد، ايـن رهـاورد عـالم بـالا را بـه فراخـور كيفيـت و                    داشـته  النفس  علم مسائل در كه تأملي
 در شـمار ايـن احـوال        »واقعـه «. انـد    ناميـده   غيـره  اش، مكاشفه، روياي صالحه، شهود و       مرتبه

 كيفيـت، انـواع و آداب آن بـه    انه، دربـارة ه در متـون مدرسـي صـوفي   ويـژ  وارده است كه بـه   
ميان واقعـة   توان واقعه را در شمار تجارب ديني دانست؟ و اصلاً              اما آيا مي   ؛اند  تفصيل نوشته 

حاضر با تبيين مفهـوم واقعـه        پژوهش  ديني چه وجوه همانندي وجود دارد؟      عرفاني و تجربة  
 بندي تجربة   تعريف و طبقه  . كوشد تا به اين پرسش پاسخ گويد        و اهميت آن در سلوك، مي     

بـر اسـاس آراي اسـتيون    )  عرفـاني بـا واقعـة    (اي آن    و مبـاني مقايـسه     1ديني از منظر ديـويس    
  . خواهد بود) 1(2كتز

  

   پژوهشپيشينة. 2
انزلـي در   . عرفاني انجام شده است   /هاي مجزايي دربارة واقعة عرفاني يا تجربة ديني         پژوهش

س از ترجمـة دو مقالـه از كتـز، بـه تفـصيل آراي او            پ »گرايي، سنت و عرفان     ساخت«كتاب  
 ديني و گوهر    تجربة«نيا در كتاب      قائمي. مندي تجربة عرفاني را نقد كرده است        دربارة زمينه 

تجربة «در كتاب   فعالي  . پژوهان دربارة تجربة ديني را نقل و نقد كرده است           آراي دين » دين
. اي عرفـاني بررسـي كنـد         به عنـوان تجربـه      را »مكاشفه« كوشيده تا    » عرفاني ديني و مكاشفة  

در بخش اول مباحـث     . مكاشفه؛ نظرية وجود و نظرية معرفت     : پژوهش ايشان دو بخش دارد    
مربوط به مكاشفه و در بخش دوم تجربة عرفاني از منظر استيس، ويليام جيمز، اتو، ديـويس                 
                                                                                                    
1. Caroline Franks Davis. 
2. Steven Katz. 
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در بخـش دوم، چنـدان      تبيين مفاهيم بخش اول با توجه به آراي مطـرح           . بيان شده است  ... و
 از عرفـاني  /ديني هاي  تجربه بازشناسي هاي  ملاك بررسي به )1383 (كاكايي روشن نيست؛ 

دربـارة مقايـسة سـاختاري تجربـة دينـي بـا            ) 1388(محمـدي   . است پرداخته عربي ابن منظر
طور خاص به مفهوم تجربـة دينـي    اين مقاله نيز در بخش اول به. مكاشفة عرفاني نوشته است  

  بخش دوم به تعريف مكاشفة عرفاني از منظر عرفـاي مـسلمان پرداختـه و سـرانجام بـا                     ودر
) 1402(مقايسة اين دو، هفت مورد از مواضع وفاق و اختلاف را برشمرده است؛ پورابريشم               

 از  »ذكـر واقعـات   «با نگاهي اجمالي به مفهـوم واقعـة عرفـاني بـه تـصحيح و بررسـي رسـالة                    
عرفــاني و مباحــث مربــوط بــه آن / يــن مقالــه از تجربــة دينــيدر ا. بــاخرزي پرداختــه اســت

سخني به ميـان نيامـده و حجـم عمـدة مقالـه، مـتن مـصحح            ) مندي و غيره    بندي، زمينه   دسته(
 و  »القـضات همـداني     در آثـار عـين    ) واقعـه (ياواره يـا    ؤر«) 1396(زاده و حيدري      ربيع. است

 را  »لاهيجـي در شـرح گلـشن راز       ) فاتمكاش(واقعات  « )1389 (پور خرمالو  پشتدار و عباس  
القـضات و لاهيجـي و        دو مقالة اخيـر اغلـب بـر پايـة نقـل اقـوال و حـالات عـين                  . اند  نگاشته

بنـدي    پژوهان غربي در تعريـف، تحليـل و طبقـه           استناد به آراي كتز، ديويس و ديگر دين        بي
بـه عنـوان تجربـة      ايز پژوهش حاضر، تبيين جايگاه واقعه       وجه تم  .ديني است / تجربة عرفاني 
حسي و بيان وجوه  به عنوان تجربة تفسيري، به عنوان تجربة شبه (بندي ديويس     ديني در دسته  

) نمايي آن، به عنوان تجربة عرفاني و نمادشناسي آن با توجه به منظومة سلوك كبرويـه                 واقع
 متـون   مندي واقعه با توجه به آراي كتز است كـه بـا شـواهد متعـدد از                  و سپس بررسي زمينه   

  . شود عرفاني بيان مي
  
   و اهميت ايدئولوژيك آن» عرفانيواقعة«چيستي . 3

شـود و بعـضي حقـايق         گزيده گاه در حين استغراق در ذكر، از محسوسات غائب مي            خلوت
جـاي غيبـت از       گويند و اگر حـضور، بـه         مي »واقعه«كند كه به اين حالت        غيبي را درك مي   

و غيبت  اين استغراق در ذكر     ). 171: 1381كاشاني،  (مند  محسوسات باشد، آن را مكاشفه نا     
اگر كسي درآيد او نداند و احساس نكند، كـه در ذكـر             «اي است كه      از محسوسات به گونه   

ديگر آن كه واقعه ميان بيداري و خـواب روي          ). 306: 1383باخرزي،  ( )2(»غايب شده باشد  
؛ در حالتي كه از نفـسِ سـالك،         )293: 1389رازي،  :  و نيز  102: 1384سهروردي،  (دهد    مي
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همانجـا و   : بـاخرزي (مثال و خيالي سرزند و كشف و الهامي دريابد در حال مغلوبي حواس              
شود كه واقعات نيز همچون منامات صادق و كاذب           كاشاني يادآور مي  ). همانجا: نيز، رازي 

كثرت رياضت «با و رازي وقوع واقعه براي غيرسالكان و عارفان را ) كاشاني، همانجا(دارند 
از كثرت رياضت غلبات روحانيت پديد «داند تا   ممكن مي»نفس و تصفية دل و تربيت روح

 صفات حيواني و بهيمي كند و روح ايشان از حجب خيال قـدري خـلاص             آيد و محو بيشتر   
؛ اما اين واقعـه بـراي مـشرك         »يابد و در تجلي آيد، انوار روح بر نظر ايشان مكشوف گردد           

گونـه كـه بـراي موحـد سـبب كرامـات اسـت و                 ست و سبب زيادتي كفر، همـان      استدراج ا 
صـوفيه، معيـار صـدق و كـذب واقعـه را هـم در               ). 294 و   293: 1389رازي،  (زيادتي ايمان   

كه سالك در ذكر اخلاص داشته باشد و مستغرق در آن باشـد       اند؛ اين   تعريف آن بيان كرده   
چهل روز بنشيند يا بيشتر تا چشمهء يقـين         «و  ) 176: 1381 و كاشاني،    306: 1383باخرزي،  (

 »از كدورات صافي شود و حجاب از پيش نظر دل برخيـزد تـا هرآنچـه شـنيده باشـد، ببينـد                     
؛ بنابراين، واقعه كيفيتي معنوي است كه با شرايط و آدابي حاصل            )101: 1384سهروردي،  (

 البتـه در تعبيـر و تأويـل    و  بينـد  يابد، جايگـاه خـودش را مـي    سالك با آنچه درمي. شود مي
اش محتاج پير است؛ كه گاه ايـن تأويـل آنقـدر ظريـف اسـت كـه موجـب لغـزش او                         واقعه
كند كه او را در واقعه به احمد زنديق حواله دادنـد و   شمس تبريزي از جنيد ياد مي   . شود  مي

أويـل،  ت  او را در واقعه سخني گفتند بـي       ... پرسيد  تأويل كرد، احمد صديق مي    «جنيد از ادب    
اش را نيافت و بـه مقـصود نرسـيد             و تا همان احمد زنديق نگفت، گمشده       »او بشنيد به تأويل   

و نيــز يكــي از بزرگــان را در واقعــه بــه يــساولي از ) اول دفتــر123: 1385شــمس تبريــزي، (
 غفلت ملازمـان سـلطان، از رفـتن پرهيـز      آن بزرگ به ملاحظة   . ن حواله دادند  نزديكان سلطا 
ر كه در واقعه او را به آن يـساول حوالـه دادنـد و چـون در مرتبـهء سـوم نـزد           داشت تا سه با   

كيـد  أصوفيه همـواره ت   ). 214 و   231: 1380نيشابوري،  (يساول رفت، جواب مشكل را شنيد       
هـا و     تنهايي تـوان گـذر از عقبـات سـلوك و درك و دريافـت نـشانه                 اند كه سالك به     داشته

  . آشنا گريزي نيست ره از دستگيري پيري واردات معنوي را ندارد و در اين راه
، با توجه به اين كه واردي اسـت غيبـي، ماننـد رؤيـاي صـالحه گـاه از حادثـه يـا              »واقعه«

 از ايـن    نويـسان   و صوفيه يا مناقـب    ) 102: 1384سهروردي،  (دهد    خبري در آينده اطلاع مي    
ار الگـويي يكـسان،   رتك ـ. بردنـد  بخشي به پير يا جانشين او بهـره مـي   كيفيت براي مشروعيت 
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  : كند هاي ايدئولوژيك در اين حوزه روايت مي نويسي هفتم به بعد، از نظيرهويژه از سدة  به
در شب تولد مير سـيد علـي همـداني          ) ق752م(الدين يحيي الغوري خراساني       شيخ نظام 

 هايي زيبا در دست دارند و بـه منـزل           بيند كه خضر و الياس جامه        در واقعه مي   )ق714-786(
گويند كه امشب در آنجا پسري  روند و مي مي) پدر مير سيد علي(الدين همداني     سيد شهاب 

محمـد  : ؛ به نقل از14 مستورات، برگ رسالة (شود كه بسيار عالي مقام خواهد شد    متولد مي 
بينـد كـه پيـرش، شـيخ محمـد اذكـاني              اي مـي    سيدعلي همداني در واقعه   ). 6: 1370رياض،  

او اين واقعه را بـه تولـد فرزنـدي          . دهد تا در خانقاه نگاه دارد       ه او مي  بازي سفيد ب  ) ق778م(
شـود    كنـد و مـدتي بعـد، اميـر سـيد محمـد، فرزنـد سـيدعلي همـداني، متولـد مـي                        تعبير مي 

بينـد كـه در ديـه         اي مـي    شيخ ابوعمر، عبدالملك بن علي، در واقعه      ). 288: 1374بدخشي،  (
اولياي خداي تعالي بـه وجـود آمـده اسـت كـه ديـن              اي از     ولي«اهرنجان، از نورد كازرون،     

محمـود بـن    (شود    الدين بلياني در همانجا متولد مي        و بلافاصله شيخ امين    »...بدوي قوي شود  
  ). 221: 1380عثمان، 

.  اشـاره كـرد    »پيـر «شـدن    تـوان بـه ملقـب       از ديگر كاركردهاي ايـدئولوژيك واقعـه مـي        
التعظـيم اسـت و مايـة        واجب) مثلاً از جانب پيامبر    (واقعه از عالم بالا   گمان لقب وارده در       بي

  . فخر پير و پيروانش و هم تأييد و تأكيد بر حرمت و قداست او
 محمـد  حـضرت  بـا سـرهم    مستعد متقّى  مفتى سيصد بلخ خطةّ در«نويسد كه     افلاكي مي 

  سـلطان  را ولـد  بهـاء  اليـوم  بعـد  كـه  فرمـود ... ديدنـد  به خواب  آدينه شب )ص( را مصطفى
جامي بـه جـاي خـواب، تعبيـر         ). 1/10: 1375افلاكي،   (»كنند خطاب چنان و گويند العلماء

 »حــضرت رســالت وي را در واقعــه ســلطان العلمــا لقــب نهــاد «: بــرد واقعــه را بــه كــار مــي
اند كه از جانب االله سبحانه و  شبي ديده«) ق983م(بدرالدين احمد لاله ). 459: 1386جامي،(

كربلايـي تبريـزي،     (»...گويند  كس اين واقعه را نمي      به هيچ . دين گشتند تعالي ملقب به بدرال   
عليـشاه لقـب      اي از مـست     در واقعـه  ) ق1288-1215(خان هـدايت      رضا قلي ). 2/110: 1383

  ). 3/285: شيرازي، بي تا(كند  طريقتي هدايت را دريافت مي
كند تا معترضان  ان مياي بي گاه نويسندة اهل عرفان، تأييد الهي كتابش را در ضمن واقعه

. بينـد   اي مـي    واقعـه » الاعجـاز  مفـاتيح «درويشي دربـارة نگـارش      . گيري نيابند   نيز مجال خرده  
اشـارت الهـي بـر نوشـتن شـرح      «، ايـن واقعـه را حمـل بـر     )ق912م(مؤلف، اسيري لاهيجي  
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عزيزالـدين نـسفي   ). 416: 1381اسيري لاهيجي،  (آغازد     و نگارش آن را مي     بيند   مي »گلشن
كنـد و سـفارش       در عالم خواب ياد مـي     ) ص( از ديدارش با پيامبر      »الحقايق  كشف«ر آغاز   د

 را كتـاب  ايـن  نگذرد سال هفتصد من هجرت از تا«: ايشان مبني بر آشكار كردن آن كتاب       
 طلاب اوقات غالباَ مدارس اغلب در بگذرد سال هفتصد چون و مگردان ظاهر خلق ميان در
). 4و3: 1386نـسفي،    (»كننـد  بحـث  را كتـاب  ايـن  معنـى  و دبگذر كتاب اين طلب در علم
كه  كند؛ در حالي    اي ياد مي    در مبشّره ) ص(نيز از ديدارش با پيامبر      ) ق 638 -560(عربي   ابن

بود و او را فرمود كه فصوص را به ميان مردم ببرد تا            ) ص( در دستان پيامبر     :الحكم  فصوص«
استناد صوفيه به احاديث موارد اخير، در ). 31 و 30: 1359ركناي شيرازي، (از آن بهره برند 

 :و نيـز  » من رآنى فقد رأى الحقّ فإنّ الشيّطان لا يتمثّـل بـصورتى           «:ه پيامبر است كه   بمنسوب  
  )3 (.)همانجا(»   يريها المؤمنالصالحة الرّؤيا:  قال-و ما المبشّرات؟ يا رسول اللهّ: فقالوا... « 

  

 1 دينيتجربة. 4
رغم تنـوع و تفـاوت         علي 3 عرفاني تجربة معتقدند كه    2گرا  وهان موسوم به ذات   پژ  بعضي دين 

 4هاي مختلـف يكـسان اسـت؛ اسـتيس          هايش، ذات و گوهري دارد كه در فرهنگ         در پديده 
بنـابر ايـن، باورهـا،      . تجربـه  اصـل  در نـه  و است تفسير و برداشت در   تفاوت كه است معتقد

هـا   هـاي او دخيـل نيـست؛ بلكـه بـه تفـسير آن               ربهآداب و فرهنگ ديني عارف در وقوع تج       
 كلامـي   معتقدند كه اين باورها و مفـاهيم 5گرايان گروه ديگر موسوم به ساختار . گردد  بازمي

 ناميـده   » عرفـاني  تجربـة «دهنـد و آنچـه كـه           را شكل مـي     عارف و اعتقادي هستند كه تجربة    
تجارب « :6به تعبير ديويس  هاي سلوكي و بينش ديني عارف است؛          شود، محصول انباشته    مي

 هـا، باورهـا، محـيط و آمايـة           تجربه دهند؛ بلكه هميشه حاصل تعامل با ديگر        در خلأ رخ نمي   
 هم ساختارگرايان به ايـن      » ديني تجربة«در تعريف   ). 39 :1391 ،ديويس (»اند  صاحب تجربه 

 ةتجرب ـ«سـت  و معتقـد ا  نگـرد   را از منظر فاعـل آن مـي    تجربه7پراودفوت. نكته توجه دارند
                                                                                                    
1. Religious experience. 
2. Essentialist. 
3. Mystical Experience. 
4. Walter Terence Stace. 
5. Constructive. 
6. Caroline Franks Davis. 
7. Wayne Proudfoot. 
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كنـد و   اش توصيف و تبيين مـي  اي است كه فاعل آن را از منظر باورهاي ديني    ، تجربه »ديني
هـاي دينـي فاعـل، بـه آن تجربـه             در اينجا باورها و آمـوزه     . پذيرد  گروانه را نمي    علل طبيعت 

). 46و45: 1381نيا، قائمي(يابد    ب امور غيرطبيعي درمي   دهد و او آن را در چارچو        جهت مي 
 كه در   2»روحاني«كم يكي از عناصر       شمارد كه دست     مي 1»ذاتاً ديني «هايي را     ويس تجربه دي
حـضور يـا وجـود     :خورد، را واجدند هايي مانند ماركسيسم و اومانيسم به چشم نمي دين شبه

غايي كه وراي ايـن جهـان مـادي و     قدرتي مقدس و غيرجسماني، درك و دريافت واقعيتي
 آدمي  3به خير اعلاي  ) يا در مسير بودن   ( است و احساس دستيابي      هاي محدود آگاهي    كانون

 او سپس بعدي .شود ياب نمي و آن ابتهاج برين، رهايي و نجاتي كه با امور اين جهاني دست
اي است كـه يـا     ديني تجربهتجربة« :داند از ديني شمردن تجربه را متوجه صاحب تجربه مي

ديـويس،   (»كند و يـا ذاتـاً دينـي اسـت           ي توصيف مي  خود صاحب تجربه آن را با تعابير دين       
 پراودفوت، نوع رياضت دينـي، كـه موجـب تغييـر تعـادل روحـي و جـسمي از              ). 53: 1391

تي، كه عارف در چـارچوب آن   شديد اصول و عقايد سنّشود و نيز مطالعة آگاهي عادي مي 
: 1377پراودفـوت،   (دانـد     عرفـاني مـي    ساز تجربة   پردازد، را زمينه    ه مي به تفسير و تبيين تجرب    

پس از منظر ساختارگراياني همچون ديويس و پراودفوت، چگونگي نگرش صاحب           ). 202
  . تواند در ديني دانستن آن تجربه دخيل باشد  از پس باورهايش، مي تجربه به تجربه

 از اعـم  معنـايي  در را دينـي  تجربـة  اغلـب،  ذكر اين توضيح ضروري است كـه امـروزه         
 هـاي   تجربـه  انـواع  از يكـي  ديـويس  بنـدي   تقسيم در كه چنان برند؛  مي كار به عرفاني تجربة
 تجربـة   عرفـاني،  نظرية كتـز نيـز وراي تجربـة        كه رسد  مي نظر به. است عرفاني تجربة ديني،

 »عرفـان  و شناسـي   معرفـت  زبان، «مقالة در تعبير و تجربه بخش: نك (شود  ديني را شامل مي   
  ).رفانگرايي و سنت و ع در  كتاب ساخت

  

   ديني بندي تجربة طبقه عرفاني در واقعة. 4-1
مانعة شود كه اين اقسام       كند و يادآور مي     ديويس، تجربة ديني را به شش دسته تقسيم مي        

هـاي    تجربـه : هاي ديگر باشـد     هاي دسته   اي داراي ويژگي    الجمع نيستند و ممكن است تجربه     
                                                                                                    
1. intrinsically religious.  
2. Other-worldly. 
3. summum bonum. 
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هـاي    او ايـن انـواع را جنبـه       . 6، عرفـاني  5، مينـوي  4، احياگرانه 3، وحياني 2، شبه حسي  1تفسيري
چگـونگي نگريـستن صـاحب تجربـه بـه آن تجربـه بـراي               «: شـمارد   مختلف تجربة ديني مي   

حسي تجربه، معرفت ادعايي به دسـت         تر، عنصر شبه    سازگار شدن آن با الگوي ديني بزرگ      
 و عنـصر   تجربـه 7واسطة تجربه، عنصر قدسي  آمده در حين تجربه، جنبة عاطفي و ثمرات بي        

هـر تجربـة دينـي لزومـاً همـة وجـوه مـذكور را               ). 56 و   55: 1391ديويس،  . (» آن 8وحداني
حـسي و   اي شـبه  اي تفـسيري، تجربـه       در پژوهش حاضر، واقعة عرفاني از منظر تجربـه        . ندارد
  .شود نمايي آن پرداخته مي اي عرفاني بررسي و سپس به وجوه واقع تجربه

  

  هاي تفسيري تجربه. 4-1-1
 كه در راستاي باورها و مفاهيمِ دينيِ پيـشين،          هايي هستند   آيد، تجربه   كه از نام آن برمي      چنان

در پرتو يـك چـارچوب تفـسيري كـه از           «شوند؛ بدين معني كه سالك        تفسير و ارزيابي مي   
ز ايـن قـرار     اي ا   هـاي رايـج چنـين تجربـه         نگرد؛ نمونـه    پيش در اختيار دارد، به آن تجربه مي       

 رويـدادي را خواسـت خـدا ديـدن و     ]...[ گناهان پيشين خود دانستن   را نتيجة  مصيبتي: است
ها، شـخص، بـر       در اين تجربه  ). 56: 1391ديويس،   (»اي را اجابت دعاي خود دانستن       حادثه

اساس باورهاي ديني پيشين، رويدادي را به منبع الهي منسوب  و آن را به سود يا زيان خـود                  
تـوان در     هاي تفسيري را نمـي      كند كه بسياري از اين تجربه       ميكيد  أديويس ت . كند  تفسير مي 

دار،   هـا در زنـدگي ديـن       امـا از منظـر اهميـت و نقـش آن          ؛  هـاي دينـي دانـست       شمار تجربـه  
توان در شمار     بعضي كرامات، واقعات و مكاشفات صوفيانه را مي       ). 57: همان(اند    توجه قابل

نگرنـد، بـاور       منظر چارچوب سنتي معين مي     مناني كه از  ؤهاي تفسيري دانست؛ زيرا م      تجربه
روي داده است كه البته در همان چارچوب اعتقـادي تفـسير   9العاده اي خارق  دارند كه تجربه  

اي را، هرچقـدر مهيـب و دور از انتظـار، در ايـن قالـب تفـسير                  شود؛ بنـابراين هـر پديـده        مي

                                                                                                    
1. interpretive. 
2. quasi - sensory. 
3. revelatory. 
4. regenerative. 
5. numinous. 
6. mystical. 
7. Holy. 
8. Unitive. 
9. Paranormal. 
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كنـد، در همـين    قـل مـي  ن) ق607-554(آنچه جامي در احوال مجدالدين بغـدادي        . كنند  مي
گويد كه بوي تعريض       سخني مي  » سكر غلبة«روزي مجدالدين بغدادي  از حال       : شمار است 

 يابد و دربـارة    آن سخن را درمي    »به نور كرامت  «شيخ  . الدين كبري دارد    به پيرش، شيخ نجم   
ترسـد و بـه       شـنود و مـي      مجدالـدين آن سـخن مـي      . »در دريـا ميـراد    «: گويـد   مجدالدين مـي  

 خواهى، مى پريشان سخن عذر درويشان طريق به چون«: گويد  شيخ مي . رود  اهي مي عذرخو
 و شـويم،  تـو  سـر  در نيـز  مـا  و ميرى دريا در و برود سرت اما ؛بردى سلامت به دين و ايمان

مدتي بعد مجدالدين   . »گردد خراب عالم و شود تو سر در خوارزم ملك و سرداران سرهاى
در ايـن  ). 429و428: 1386جـامي،  (كنـد    و چنگيز حملـه مـي  كنند را به امر سلطان غرق مي 

 چنگيز، نـه در قالـب روابـط علّـي و معلـولي و               و هم حملة  حكايت، قتل مجدالدين بغدادي     
  . شود الدعوه بودن شيخ تفسير مي  بلكه براساس باور به مستجاب؛منطقي

م جـامع   الـدين صـفي، امـا        شـمس  دربـارة  تفسير واقعـات و مـشاهدات،        در حوزة  جامي،
همگي اوقاتش بـه ذكـر و تـلاوت و انـواع            «يكي آن كه    : شود  شيراز، دو نكته را يادآور مي     

او روزي در . »از كـسي تلقـين ذكـر نداشـت    « بود و ديگر آن كه    »عبادات مستغرق و معمور   
پـس  . رود بيند كه از دهانش جدا شده به زمين فرومـي  واقعه، ذكر خود را به شكل نوري مي     

 ـب      « يةه به آ  با توجبـه سـبب عـدم تلقـين ذكـر از      «آن را ) 10/فـاطر  (»اليه يـصعد الكلـم الطي
گيرد؛ پس در همان شب در واقعه ذكـر خـود را              كند و از مريدي ذكر مي        تفسير مي  »مشايخ

جامي، پيشتر اين تجربه را بـا ذكـر ايـن           ). 560: همان(رود    بيند كه بالا مي     به شكل نوري مي   
تفــسيري كــه خــود .  ذكــر نداشــت، تفــسير كــرده اســتالــدين از كــسي تلقــين كــه شــمس

بـه آن رسـيده     ) استناد به قرآن  (الدين نيز در چارچوب سنّت و باورهاي معين خويش            شمس
  . است

  

  حسي هاي شبه تجربه. 4-1-2
هـاي دينـي را     تجربـه عمـدة شـود و بخـش     ديني است كه بـا حـواس دريافـت مـي     اي تجربه

هـا، احـساس      هدات و روياها، نـداها و اصـوات، بوهـا، مـزه           ها، مشا   اين تجربه «. گيرد  دربرمي
آن نـوع   . شـود    را شـامل مـي     )پـرواز (لمس شدن، گرمي، درد، و احساس بالا رفتن از زمـين          

 واضـح   شود، عبارت است از مشاهدة      بحث مي  ديني شبه حسي كه بيش از همه از آن           تجربة
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  ). 59: 1391ديويس، ( »...كند هايي مي موجودي روحاني كه به صاحب تجربه توصيه
گونـه   حسي هستند و همان     هاي شبه    در شمار تجربه    غيره ياي صادقه و  ؤواقعه، مكاشفه، ر  

نمـايي و غيروهمـي       حسي نيـز واقـع       شبه ه، صدق و كذب مطرح است، در تجربة       كه در واقع  
 :نويسد حسي با توهمات ديداري مي  شبه تجربة تفاوترةديويس دربا. بودن آن اهميت دارد

روند، آثار جسماني بر      آيند و از ميان مي      هاي ديداري عموماً به طور ناگهاني پديد مي         توهم«
 اگرچه ممكن است پيـامي را بيـان         ؛ثير متقابل ندارند  أگذارند و با صاحبان تجربه ت       جاي نمي 

دهـد كـه    باخرزي نيز معياري در تفاوت خيال با واقعه به دسـت مـي     ). 61و 60: همان (»كنند
چون سيار را شك افتاد كه آنچ ديده است خيال است يـا             «: هت به نظر ديويس نيست    شبا  بي

اگـر آن خيـال و تـصوير        . واقعه بايد كه خلاف آنـچ ديـده اسـت، در خيـال يـا تـصور آرد                 
متلاشي شوند و تخيل و تصور ثاني ثابت گردد، بداند كه آنچ ديده است خيال است و اگر                  

اي است كه سيار     اني محو و متلاشي نشود، بداند كه آن واقعه        آنچ اول ديده است به تصور ث      
نمايي تجربه     براي اين واقع   هديويس سه نشان  ). 302: 1383باخرزي،   (»را استقبال كرده است   

  ):63-59: 1391ديويس، (شمارد  برمي
 موجودي روحاني باشد كه وجود خـارجي دارد؛ بـه           1حسي تجربه، تمثّلات    عنصر شبه : الف

رسد، به هيأت واقعيتـي       يگر مدرك مورد ادعا، همانگونه كه به نظر صاحب تجربه مي          بيان د 
و اوليا ذكر شده كه شـخص       ) ص(واقعات عرفاني بسياري از حضور پيامبر       . مجردّ نيز هست  

هـا سـالك بـه پيـر      واقعاتي كـه در آن . شناخته است /شناخته درستي مي   بين، ايشان را به     واقعه
ميرسـيدعلي همـداني در بـدايت حـال، در           :گيرنـد   ين دسته جاي مـي    شود، در ا    رهنمون مي 

بدخـشي،  (كنـد     بيند كه او را به شيخ محمود مزدقاني رهنمـون مـي             را مي ) ص(ر  بغيبت پيام 
بيند كه او را بـه شـاه          اي بايزيد را مي     در واقعه ) ق 870-810(داعي شيرازي    ؛ شاه )43: 1374
 642-555(الدين علي لالا      ؛ شيخ رضي  )3/49: تا  ، بي شيرازي(كند      اللهّ ولي رهنون مي     نعمت

جـو سـرانجام او را      و  ها جست   بيند و پس از سال      الدين كبري را مي     اي شيخ نجم    در واقعه ) ق
اي  در واقعـه ) ق 898-817(؛ جـامي  )438 و  437: 1386جـامي،   (شود    يابد و مريدش مي     مي

در ). 1/239: 1356كاشـفي،  (شـود   بيند و از آن پس مريـد او مـي   سعدالدين كاشغري را مي  

                                                                                                    
1. Representations. 
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 عرفاني و هم در عـالم واقـع، نـشان از            در واقعة ) پير(حضور موجود روحاني    موارد مذكور،   
  . صدق آن داشته است

هـا را ارسـال كـرده و تـا           حسي غالباً تصاويري هستند كه موجود روحاني آن         عناصر شبه : ب
 امـا از آنجـا   ؛اند  نمايي، وهم و خيال     قعها گرچه به دليل عدم وا       آن ؛حدودي نيازمند تفسيرند  

در  تـصاوير  ايـن . اند كنند، از منابع بصيرت و معرفت ديني       كه حقايق و امور غيبي را بيان مي       
اغلب با استناد به قـرآن  (شوند  و از جانب پير تأويل و تفسير مي واقعات عرفاني، نماد هستند

  ). و احاديث
آن را  . ير، شبهتي دربارهء او به دلش راه يافته بود        الدين كبري در بدايت پيوستن به پ        نجم

چيـزي از ولايـت مـا بـه تـو نماينـد كـه               «دهد كـه      نهد و پير او را وعده مي        با پير در ميان مي    
بينـد    ؛ پس در واقعـه مـوري را مـي         )58: 1364الدين كبري،     نجم (»ارادت تو بدان تمام شود    

يد كـه بايـد بـا كبـوتري از مـسجد حـرام           گو  رسد و مي    ديگري به او مي   . كه عازم قبله است   
ت رسيدن  را كه هم   كبري الدين  پير، در تفسير اين واقعه، نجم     . رهسپار شود تا به كعبه برسد     

 كـه در ايـن      چنـان ). همانجـا (خواند     وصل دارد، مورچه و خودش را كبوتر حرم مي         به كعبة 
 پير و خبر پيـر از        دربارة الدين كبري   شبهت نجم (قادي   اعت زمينة  شود، پيش   واقعه مشاهده مي  

اي تـوأم     و سپس تفسير پير در همان بافت اعتقادي، تصوير را از وهم و خيال به واقعه               ) واقعه
  .كند بدل مي)  دينيجربةت(با بصيرت ديني 

 تعبيـري  »گريزناپـذيري  نحو به و لزوماً«] عرفاني [ادبيات ساختار  كه نكته اين نيز بر  كتز
 رمزگـذاري  قبـل  از كـه  هـستند  تجـاربي  داريـم،  اختيـار  در ما چهآن«: ورزد  مي كيدأت است،
 »ماسـت  اختيـار  در تحقيـق  بـراي  كـه  است همين صرفاً و شوند  مي گزارش سپس و اند  شده

ها به نمادهاي    شدن تجارب و تبديل آن     ؛ به بيان ديگر فرآيند رمزگونه     )17و16: 1383 كتز،(
ن و پـس از آن نيـز همچنـان در كـار اسـت               آغازد و در حـي      آشنا و مقبول، قبل از تجربه مي      

 و واقعـات  تعبيـر  و تأويـل  و نگـارش  بـر  اغلـب  صـوفيه  مشايخ كه اينجاست از). 41: همان(
  .دهند دست ديگر سالكان به براي الگويي تا داشتند؛ كيدأت مشاهدات

كننـد و فاقـد معنـاي          بـصيرت دينـي منتقـل نمـي         تجربـة  حـسي،   در مواردي، عناصر شـبه    : ج
حسي بوده است؛ اما      ترين عنصر شبه    تاكنون نور رايج  «. د؛ اما خود تجربه اهميت دارد     ان  ديني

وقتـي  . هايي از موسيقي زيبا، صداي زنگ، بوي خوش و گرما نيـز در دسـت اسـت        گزارش
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 ايـن  شـوند، نـشانة     تر همراه مـي      پيچيده حسي با يك تجربهء ديني غيرحسي يا        كه عناصر شبه  
 »شـوند   رد يا از ساحتي معنوي نشأت گرفته اسـت، دانـسته مـي            كه آن تجربه معناي خاص دا     

ويژه طريقت كبرويه، نمادشناسي انـوار و الـوان           در عرفان اسلامي و به    ). 62: 1391ديويس،(
ايـن مـوارد بـه تفـصيل         تـشخيص  و تفكيـك   و دربـارة   در واقعات و مشاهدات اهميت دارد     

كنـد و     ، مصوره و مخيله را ضعيف مي      نويسد كه سيار با مجاهده      باخرزي مي . اند  سخن گفته 
) 303: 1383بـاخرزي،    (»ها بيند   ها و الوان     باصره معاني وقايع را در لباس رنگ       آنگاه به قوة  «

 اما پيش از باخرزي،     ؛پردازد  ها و اشكال رويت شده مي       و سپس به شرح معاني نمادين رنگ      
ت ميان وجود و نفس و شـيطان در         الدين كبري به اين مقوله پرداخته است؛ مثلاً او تفاو           نجم

وجود در آغاز به شدت تاريك است، وقتـي صـفا يابـد در              «: كند  مشاهده را با انوار بيان مي     
الـدين   نجـم  (»...وجود تا بارگـاه شـيطان، سـرخ اسـت    . آيد برابر تو به شكل ابري سياه درمي 

هده شـده، شـرح     و نيز احوال سـالك را بـا توجـه بـه انـوار و الـوان مـشا                  ) 16: 1388كبري،  
ها جمـع شـده در يـك حالـت درآميزنـد، تلـوين و چـون رنـگ سـبز                       وقتي رنگ « :دهد  مي

  ).20: همان (»...استمرار يابد و پايدار شود، تمكين است
 عرفاني كبرويه، علاوه بـر الـوان و انـوار، اصـوات نيـز در حـالات و واردات                    در منظومة 

 اصـواتي كـه   گيرند؛ به عنوان نمونه دربـارة    ميمورد توجه قرار    ) و از جمله واقعات   (سلوك  
 اين وقت، ذكر    در... «: نويسد  شود، مي   شنيده مي ) از شرايط واقعه  (در حال استغراق در ذكر      

چـون  . كوبنـد   دمند يا پاي بر زمين مـي        شنوي؛ گويي در بوق مي       اجزا مي  وجود را از از همة    
: همان (»...رسد عسل به گوش ميذكر اجزاء استقامت و استواري يافت، صدايي مانند زنبور          

. شود كه خـودش ايـن اصـوات را در خلـوت تجربـه كـرده اسـت         و در انتها يادآور مي    ) 31
هـاي    شنوايي ايـن تجربـه     /باخرزي نيز، كه از پيروان طريقت كبرويه است، از درك بصري          

اه باشـد   و گاه باشد كه حقايق مجردّه را به بصر يا بصيرت بينـد و گ ـ              «: كند  حسي ياد مي   شبه
بـاخرزي،   (»...كه از باطن خود شنود و گاه باشد كه از هوا شنود همچو هاتف كه آواز دهد         

حـسي واقعـه كـه در حكـم           ؛ بنابراين، آنچه در اينجا اهميت دارد، نه عنصر شبه         )306: 1383
  . شود  بلكه مفهوم نماديني است كه از آن دريافت مي؛مجراي پيام است

حسي در شرق بـيش از غـرب مـورد            هاي شبه    اين نوع تجربه   شود كه   ديويس يادآور مي  
انـد و گـاه مـانع         پـا افتـاده      باشـند؛ معمـولاً پـيش      »جوايزي بـراي مبتـديان    «اند و چه بسا       توجه
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ها اهميت داد، و نيز محل ترديدنـد؛ از آن جهـت             شوند؛ پس نبايد به آن      پيشرفت معنوي مي  
در ). 63: 1391ديـويس،   (آورد    تر پديـد مـي      نها را آسا   كه حالات شيطاني و بيمارگونه آن     

 بلكه اصولاً وقوع واقعـه را تنهـا از   ؛هاي ديني عرفان اسلامي، نه تنها اين نوع خاص از تجربه  
خبوشـاني،   (» اوسـت   واقعـة  معيار حـال مريـد،    «دانند كه     آن جهت براي سالك بااهميت مي     

 وقـايع غيبـي را بـه شـير تـشبيه            الدين رازي سالكان را به اطفـال طريقـت و             نجم). 17: 1392
الـدين    نجـم  (»غذاي جان طالب از صورت و معني وقايع توانـد بـود           «كند كه در بدايت،       مي

نويسي را    ، كه مدعي است بنياد واقعه     )ق736-659(؛ علاءالدوله سمناني    )297: 1389رازي،  
البان را شوقي ط«داند كه     ، ذكر واقعه را از آن جهت مي       )142: 1379سمناني،  (سبب او بوده    

ا تا در آن باشد كه بدان واقعه رسد يا نرسد، در قبض باشد و او را                 ؛ ام »و عشقي زيادت شود   
نقصان خود در ترك «كند كه  و همو به سالكان توصيه مي) 293 :1383سمناني ،(زيان دارد 

ر  خويش در مداومت بـر ذكـر دانـد نـه د             نه در ناديدن واقعه و مريد درجة       ذكر كردن دانيد  
 دوم بـه ميرسـيد      اش را بـراي مرتبـة       آنگاه كه واقعه  و بدخشي   ) همانجا (»ديدن انوار و غيرها   

اي از مقـام صـفوت نفـس          او را واقعـه   «گيـرد كـه       گويد، پير بر او خشم مي       علي همداني مي  
  ). 206: 1374بدخشي،  (»...كند كه آن امر عظيم است دست داده است، وليكن او تصور مي

  

  هاي عرفاني تجربه. 4-1-3
اند تا با  بررسي احوال و اقوال عارفان، چند ويژگـي مـشترك را                 پژوهان متقدم كوشيده    دين

 نقـدهاي بـسيار، تـا بـه امـروز            رغـم   ها، علـي    بعضي از اين ويژگي   .  عرفاني بيابند  براي تجربة 
ها  نشانهاي داراي اين  معتقد است كه هر تجربه 1ويليام جيمز.  و مورد ارجاع هستند پذيرفتني

جيمز . 5، حالت انفعالي  4، زودگذري 3، كيفيت معرفتي  2ناپذيري  توصيف: باشد، عرفاني است  
اي كه داراي دو حالت اول باشد، بدون شك عرفاني است و دو               كند كه هر تجربه     تاكيد مي 

: 1391جيمـز،   (»انـد  چندان قطعيت ندارند، اما معمولاً در ميان عرفـا ديـده شـده    «حالت دوم   
گونـه بيـان     هاي مشترك احـوال عرفـاني را بـدين          استيس هفت مورد از ويژگي    ). 422-424
  :كند مي

                                                                                                    
1. William James. 
2. Ineffability. 
3. Noetic quality. 
4. Transiency. 
5. Passivity. 
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. نگرانه، به ايجاز و با قاعدهء همه چيـز يكـي اسـت، بيـان شـده اسـت                    بينش وحدت « -
واحد در عرفان آفاقي به توسط حواس جسماني، در كثرت يا از كثـرت موجـودات         

  ؛شود دريافته مي
عنوان ذهنيت دروني همه چيـز، بـه حيـات، آگـاهي يـا              ادراك انضمامي از واحد به       -

  .حضور جاندار توصيف شده است
  ؛احساس عينيت يا واقعيت -
  ؛احساس تيمن، نشاط، خشنودي و خرسندي -
ايـن كيفيـت    . احساس اين كه آنچه دريافته شده مقدس يا با حرمت يا الـوهي اسـت               -

 ؛...ار خداستانجامد كه آن حال همانا درك و ديد است كه به اين تعبير مي
  ؛نمايي متناقض -
آيـد و   كنند كه اين احوال ناگفتني است و به كـسوت الفـاظ درنمـي     عارفان ادعا مي   -

  ) 74: 1388استيس،  (.1»نظاير آن
  :شمارد  عرفاني ميمذكور، چهار ويژگي را براي تجربةديويس با توجه به خصائص 

 كنـد كـه در اوج تجربـة         رف احـساس مـي    عـا ): بنيادين(احساس درك واقعيتي غايي     . الف
اش به بصيرت و دركي بنيـادين از هـستي رسـيده كـه متفـاوت بـا مـدركات حـسي                        عرفاني

معمولي است؛ معرفتـي كـه حاصـل يكـي شـدن بـا ذات مطلـق و درك و دريافـت ماهيـت               
 اين بصيرت، به نگاه متفاوت واسطة كسب بي. رتباط آن با خداستحقيقي انسان و جهان و ا

  ؛انجامد ها مي ي و ترك گفتن آنر ماداو نسبت به امو
هـاي    رهـايي از مرزهـاي زمـان و مكـان و محـدوديت            : هـا   احساس رهايي از محدوديت   . ب

تـر و     چـرا كـه عـارف ديگـر جزئـي از كـلّ بـزرگ               ديگر اين جهـاني در ارتبـاط بـا خـود؛          
زماني و جـاودانگي غالـب اسـت؛ زيـرا            در اين حالت احساس بي    . شود  تر هستي مي   گسترده
  ؛ هستي به فنا و استغراق رسيده استدر ذات يگانة) من(با ميراندن خود عارف 

عرفان طبيعـت   : كه ممكن است به چهار صورت نمودار شود       ) وحدت(احساس يگانگي   . ج
گرايانـة انفـسي؛      عرفـان وحـدت   هاي عرفاني آفاقي؛ همگرايـي يـا واگرايـي؛            و ديگر تجربه  

                                                                                                    
  .توان به موارد پيشين افزود  اين ويژگي را با قيد احتياط مي.1
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  .  انفسيعرفان خداباورانة
احـساس شـعف و آرامـشي       : يرناپذ  س آرامش، ابتهاج و عشق عميق و وصف       درك احسا . د

هاي ناگزير مادي و بشري و رسـيدن بـه معرفتـي تـازه از                  محدوديت كه نتيجة رهايي از همة    
  ).93-80: 1391ديويس، (هستي است 

 ه آنجـا كـه عـارف بـه بـازگويي تجربـة            ويـژ   موارد مذكور در بعضي واقعات عرفاني، به      
پردازد، نمودار است؛ در مواردي، عارف با درك يگانگي خودش بـا    اش مي   گرايانه  وحدت
 /خود/ هستي اي از   خداوند، به معرفت تازه    )/آگاهي كيهاني  (1نفس جهان  )/آفاقي(طبيعت  

بعضي واقعـات، مـشاهدات   .  آرامش و شادي استرسد كه آغاز رهايي و سرچشمة     ا مي خد
بندي ديويس، در     توانيم طبق تقسيم    اند را مي    انهگراي  و مكاشفات كه فاقد اين فرآيند وحدت      

  .  بدانيم) ي كه پيشتر بيان شدحس هاي تفسيري و شبه ويژه تجربه به(هاي ديني  شمار تجربه
گراي  هاي وحدت به شرح و تفسير يكي از تجربه) ق.ـه525-492(القضات همداني  عين
گري كند بدان صـورت كـه بيننـده          چون او جلّ جلاله خود را جلوه      «: پردازد  اش مي   عرفاني

القضاتم، نوري ديدم كـه از وي جـدا           در اين مقام، من كه عين     . خواهد به تمثلّ به وي نمايد     
شد و نوري ديدم كه از من برآمد و هر دو نور برآمدند و متصل شدند و صـورتي زيبـا شـد        

بـاع فيهـا الـصور ايـن         سوقاً ي  الجنةّ إنّ في . چنان كه چند وقت در اين حال متحير مانده بودم         
  ). 303: همداني، بي تا (»دهد  خود نشان ميرةرأيت ربي في أحسن صو. باشد

 كـه بـاز     كنـد    نقل مي  المكية گرايانه را ابن عربي در الفتوحات        وحدت شبيه به اين تجربة   
وقتي كه به اين موقف داخل شدم نوري بدون شـعاع بـرايم             «: حسي نور غلبه دارد    عنصر شبه 
 ديـدم و نيـز       ديدم و خود را با آن نور و همة اشـيا را در خـويش               آن نور را علماً   . دتجلي كر 

كاكـايي،   (»... مـشاهده كـردم    ،كردنـد   آنها را از طريق نورهايي كه در ذات خود حمل مـي           
هاي عرفاني، كه در چارچوب باورهاي كلامي راوي وقوع و تفسير             اين تجربه ). 193: 1393

 و 2اي دانـست كـه بـا نفـي خـود      گرايانـه   وحـدت تجربـة اعـلاي  توان حـد   شده است، را مي 
اي كـه بـه معرفـت دينـي        و تولـد دوبـاره  3دهد؛ حالت اسـتغراق  يگانگي با محبوب روي مي  

                                                                                                    
1. World- Soul. 
2. Self _ naughting. 
3. Absorption. 
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 . انجامد اي مي تازه
تجلـي حـق تعـالي در صـورت كـلّ           « دربـارة گـرا      عرفاني وحـدت   تجربة ديگر از    نمونة
آن را به نقل از مريـدش، اخـي علـي دوسـتي              است كه شيخ علاءالدوله سمناني       »موجودات
  :كند نقل مي

حق تعالي امسال بر وي يك نوبت در صورت كلّ موجودات تجليّ كـرد، بعـد             «
رانـد،   از آن وي تسبيح و تنزيه او از صور لفظي كه حق تعـالي بـر زبـان وي مـي                    

نـه  : حق تعالي به خـودي خـود از وي پرسـيد كـه مـرا ديـدي؟ گفـت                  . گفت  مي
آثـار و افعـال و صـور        :  گفـت  پس اينها كـه ديـدي چـه بـود؟           : رمودف. خداوندا

حق تعالي در اين سخن وي را ثنا گفـت و           . صفات تو، و تو از همه صور منزهّي       
  ). 449: 1386جامي،  (»اين معني را از وي پسنديده داشت

 از اي  شـده   مشخص مفاهيم و چارچوب در و است مند  زمينه ديني تجربة كه بپذيريم اگر
 مفهـوم  داراي اغلب سنّت آن در نيز آن تعبير و ويلأت نمادشناسي، پس دهد، مي روي تسنّ

 كبرويه طريقت سالك ديني تجربة با سبز، نور از يهودي يك ديني تجربة مثلاً است؛ معيني
 بـه  توجـه  بـا  (منـدي   زمينه اين در شباهت هرقدر كه رسد  مي نظر به. است متفاوت نور آن از

 تعبيـر  و ويـل أت هـم  و ها  تجربه باشد، بيشتر...) و كلامي باورهاي رياضت، پير، مقدس، متون
  .شود مي بيشتر منابع، نزديكي يا يكساني به توجه با ها، آن

سير و توضـيح رمزهـاي آن در        گـرا و نيـز تف ـ        عرفـاني وحـدت    تجربةبيان چگونگي اين    
 الـدين   جـم پـس از شـيخ ن     . تري آمـده اسـت       سلوك طريقت كبرويه به شكل روشن      منظومة

 ايـن نـوع از تجربـه بيـان          فواتح الجلال توضيح مفصلي دربـارة     الجمال و     كبري كه در فوائح   
الـدين رازي در مرصـادالعباد و علاءالدولـه           كرده، ديگر  پيـروان ايـن طريقـت، ماننـد نجـم            

انــد كــه مــا را در درك مبــاني  ســمناني در مــصنفّات خــود وجــوه ديگــري از آن را نوشــته
جربـة عرفـاني    پـيش از شـرح چگـونگي ت       . دهد  گرا ياري مي     وحدت واقعة پديدارشناسي از 

شناسـي هـستي از منظـر         اي در معرفـت      سلوك كبرويـه، بيـان مقدمـه       گرا در منظومة    وحدت
  . طريقت كبرويه ضروري است

 خـود جـاي    هـستي را در ي، انسان، جهان كوچكي است كه همةالدين كبر   از منظر نجم  
توانـد كـه    هاست؛ اما اين را تنها با سلوك كردن و صفا يافتن مي آنداده است و بلكه او همة  
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هـايي و همچنـين       بلكـه تـو آن     ؛نفس و شيطان و ملك چيزهايي خارج از تو نيستند         «: دريابد
آسمان و زمين و كرسي بيرون از تو نيستند و بهشت و دوزخ و مرگ و زندگي نيز خارج از 

اين انديشه در عرفان اسـلامي از آنجاسـت كـه           ). 40: 1388 الدين كبري،   نجم (»...تو نيستند 
اي   عالم صغير نمونـه و نـسخه      . اند  كائنات و هستي را عالم كبير و انسان را عالم صغير دانسته           

اي از آن در عـالم        از عالم كبير است؛ بدين معني كه هرچه در عالم كبير نهاده شده، ماننـده              
 و تـن را  بـر مثـال    ]...[ان يافت، هفت طبقه سر را بر مثال هفت آسم  « )4(:شود  صغير يافت مي  

هـا، در تـن       هـاي روان و كـوه       هـا و جـوي      زمين يافت چنانك در زمين درختان بـود و گيـاه          
ها بود بعضي درازتر چون موي سر بر مثال درخت و بعضي كوچك چون مـوي انـدام                    موي

 »...هـا    مثـال كـوه    هـا بـود بـر       هـاي روان و اسـتخوان       ها بود بر مثال جوي      بر مثال گياه، و رگ    
 ايـن تنـاظر و وحـدت هماهنـگ ميـان انـسان و               دايـرة ). 76و 75 : 1389الـدين رازي،      نجم(

هاسـت،   جهان، عالم صغير و عالم كبير، تـا عناصـر اربعـه، كـه هـستي جهـان و انـسان از آن                      
 .يابـد   عرفـاني نمـود مـي    و به نمايندگي از صفتي در تجربةرسد و هر عنصري به شكلي مي

ها را در صـور خـود كـه طبـايع      يد از منازل صفات نفس بگذرد و در اين گذر، آن       سالك با 
يابـد؛    هاست و تا جزء را به كل ندهد، رهايي نمي           آن  در سيطرة  او. كند  اند، مشاهده مي    اربعه

هر طبع صفتي   . جزء آبي را به آب،  خاكي را به خاك، آتشي را به آتش و هوايي را به هوا                  
يي از اين پرداخت اجـزاء      ها  الدين كبري به نمونه     نجم. نمايد  ه شكلي مي  دارد و خيال آن را ب     

بينـد كـه در زيـر پـاي او حركـت              هايي را مـي     سالك بيابان : كند   عرفاني اشاره مي   در تجربة 
آيد و حال آن كه اوست كـه          بيند كه آن چاه از بالا فرود مي         كنند، خود را در چاهي مي       مي

آينـد و در زيـر پـاي او           ها كه از بالاي سر به پـايين مـي            و خانه  رود يا روستا و شهرها      بالا مي 
؛ گذشـتن   )19 و   18: 1388الدين كبـري،      نجم(هاي خاكي هستند      ها بهره  اين. شوند  نابود مي 

آورد، از    در او پديد مي    »خفّت و لطافت  « دارد و  رسيدن به آنچه        »ثقل و كثافت  «از هرآنچه   
؛ بـه بيـان   )376: 1389 رازي، الـدين  نجـم ( ...هـا و    كـوه  هـا و    ها و چاه    كوچه: اين جمله است  

 و جهالـت  و كـسالت  و امساك « مانند ؛اند  گذرد كه جزء خاكي     ديگر، سالك از صفاتي مي    
ها را بدين شـكل نمـايش        و متخيله آن  ) 174: 1381كاشاني،   (»كدورت و ظلمت و قساوت

  . دهد مي
دريـا بـر صـفات آبـي         در شـدن  رقـه غ بـا    سـالك پس از نفي صفات و حظـوظ خـاكي،          
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هـا، درختـان،      الـدين رازي، گذشـتن از سـبزه         نجم. )19: 1388كبري،   الدين  نجم(گذرد    مي
الـدين    نجـم (بـرد      عرفاني نام مي   را در شمار نمادهاي اين تجربة     .. .چشمه، حوض، كشتزار و   

 و سـرعت  « صـفاتي ماننـد     و نماينـدة   اش بـر آب اسـت       ؛ اشكالي كه مايـه    )40: 1389رازي،  
بـه   ميـل  و نـسيان  و ايـشان  صـحبت  از تـأثّر  و تلـون  قبول و شريره نفوس با امتزاج و تلاطاخ

  ). 175: 1381كاشاني، ( است »خواب
 هـا   بلندي بر و دويدن و پريدن و رفتن هوا بر «با كه است هوايي صفات از گذر سرانجام

 نماينـدة  و) 376 :1389 رازي، الـدين   نجـم  (شود  مي  نموده »كردن طيران ها  وادي بر و رفتن
  ).175: 1381 كاشاني، (است  »حال به حال از تغير سرعت و  ملال كثرت و شهوت به ميل«

هـاي آتـشي دارد        كـه نـشان از نفـي صـفات و بهـره             سپس فرورفتن و برآمـدن از آتـش       
 »رفعـت  و جـاه  طلـب  و اسـتعلا  و كبـر  و غـضب «؛ صـفاتي ماننـد      )همان: الدين كبري   نجم(
هـاي آتـش،      هـا، خـرمن     ها، مـشعله    ها، برق   ها، شمع   الدين رازي، چراغ    نجم ). همان: كاشاني(

دانـد و هـم       هاي سوخته و هرآنچه از اين جنس باشد را در شمار نمادهـاي آتـش مـي                  وادي
نشان عبور بر   : اي دارد؛ كه از آن جمله است        دهد كه ديدن آتش در هر مقام معني         توجه مي 
 صـفت شـيطنت، نـور       بة صفت غضب، نشان غلبـة      آتشي، نشان گرمي طلب، نشان غل      صفت

: 1389الـدين رازي،   نجـم ... (ذكر بر مثال آتش، آتش شـوق، آتـش قهـر، آتـش هـدايت و      
الـدين    نجـم : نـك (شـود     ها تا رنگ و حالات آتش را شـامل مـي             اين تفاوت  )5(؛)377و376

 از ايـن روي     داند و هـم     ديده مي   كه پير واقعه  ) 265: 1383سمناني،  :  و نيز  19: 1388كبري،  
اي   پـس آتـش در واقعـه      . اش نيازمند اوست    است كه مريد در تأويل و تعبير واقعات عرفاني        

الـدين    نجـم ( و تنـدرو و بالارونـده اسـت          ؛ مانند آتش ذكر كه پاك     يابد  گاه وجوه نيك مي   
واقعة عرفاني با نمايش رفـتن در آتـش و يـا گذشـتن ازآتـش بـه نـشانة                 ). 17: 1388كبري،  

  واقعات در را فقير اين و«: نويسد  هدي در متون عرفاني دارد؛ اسيري لاهيجي مي       تطهير، شوا 
 در را خود كه كنم مى آتش آن ميل و بينم مى صافى آتش هاى  كوه كه دهد مى  دست بسيار
 او بـه  و گريـزد  مـى  مـن  از آتـش  دوم مـى  آتش به سوى  هرچند و بسوزم و اندازم آتش آن
الصفا بـر طبـق ايـن تعبيـر          ة در صفو  واقعة ديگري ). 426: 1381،  اسيري لاهيجي  ( »رسم نمى

كند كه شيخ زاهـد گيلانـي    نقل مي) ق735-650(الدين اردبيلي  شيخ صفي :ذكر شده است  
دانـشمند در واقعـه ديـد كـه او را در كـوره              . دانشمندي را به خلـوت نـشاند      ) ق 615-700(
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و مضطرب به نزد شيخ آمد و شيخ        دانشمند، سراسيمه   . نشاندند و دميدند تا آتش مشتعل شد      
 انـدرون  در چيزى نباشد كردن تطهير و كردن پاك طاقت كه را كسى مولانا،«: او را گفت  

ــد چــون وى ــي،  (»ريخــتن؟ توان پيداســت كــه شــيخ خاصــيت  ). 202 و 201: 1376اردبيل
اي در    ايـن خاصـيت آتـش، پيـشينه       . تطهيركنندگي آتش را در اين واقعه قصد كـرده اسـت          

. نفس براي ورود به بهشت بايد از ميان آتش بگذرد تـا مطهـر شـود   :  مسيحي نيز دارد   عرفان
در آغاز، غسل تعميد مسيحي، با آتش و سـوختن مـرتبط بـود كـه موجـب تجديـد حيـات                      

نـد  توا  سوختند؛ چراكه شهيدي كه با آتش پاك شده، مي          شهيدان در آتش هيمه مي    . شد  مي
 آتش براي شـما بـه منزلـة       «: ل كاترين قديس آمده است     اعما در نامة . به معراج آسمان برود   

رسـد و هـر لكّـه و پليـدي و آلـودگي را در                 غسل تعميد و يا نردباني است كه به آسمان مي         
-67: 1376پيـر بايـار،     : براي اطلاع بيشتر از اين خاصيت آتـش، نـك          (»زدايد  وجودتان مي 

75 .(  
 نمادهـايي  با... ، وجود، شيطان و    سلوك كبرويه، نفوس، ذكر    به همين ترتيب در منظومة    

شـوند و      عرفـاني آشـكار مـي      در تجربـة  ...  آسـمان و     از انوار، الوان، ماه، ستارگان، آفتـاب،      
اي   برد تا سـرانجام تجربـه       ها پي به موقعيت خود مي      ها و يا با گذر از آن       سالك بر حسب آن   

كند كه آسمان در   ميد يا حسآي آسمان بر وي فرود مي«در اين تجربه    . گرا دريابد   وحدت
 »...نگـرد     بيند كه او بـر فـراز آسـمان اسـت و بـا وجـود آن بـه زمـين مـي                         اوست يا مي   سينة

كنـد كـه     گونه تجربة عرفاني بيان مي     اي از اين    لاهيجي واقعه . )88: 1388الدين كبري،     نجم(
  :الدين كبري است هاي نجم مطابق با آموزه

 بـر  و روم مـى  هوا در كه ديدم غيبت حالت در ،بودم معتكف كه اربعين ايام در«
 فانوس و چراغ و شمع از پر شهر آن تمامت و كنم مى سيران معظم شهرى بالاى

 از بـار  يـك  به كرد توان نمى آن شرح كه است منور چنان عالم و است مشاعل و
 كه ديدم و رسيدم اول آسمان به و نمودم سيران كرده آسمان به جانب  روى هوا
 .نمـودم  مـشاهده  مرتبه آن در بسيار غرايب و عجايب و  شدم  آسمان  آن  عين من
 بـر  غريـب  اسرار و شدم دوم آسمان آن عين با و رفتم دوم آسمان به آنجا از باز
 كـه  آسـمان  بـه هـر    و نمـودم  عروج آسمان هفت تا همچنين و شد منكشف من
. شـد  مى مشاهده شمار بى غرايب و عجايب و شدم مى آسمان آن عين رسيدم مى
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 به صـورت   حق حضرت و نمايم مى سيران لطيف نورانى عالم در كه ديدم آنگاه
  .)109: 1381اسيري لاهيجي،  (»...نمود تجلى كيف و كم بى نور

 و محبـت    )بـصيرتي تـازه، بنيـادين و متفـاوت        (الدين كبري، پايـان كـار را معرفـت            نجم
سـالك صـفات   . اصـل آن  معرفـت اسـت و فنـا حقيقـت محبـت و ح     داند و محبت ثمـرة   مي

شـود    و از صفات او  در ذاتش فاني مي        ) فناي فردانيت (كند    خويش را در صفات حق فنا مي      
  ). 43و 42: همان) (فناي وحدانيت(
  

   دينيتجربة   عرفاني به عنوان واقعةمندي زمينه .5
 خود ...و آرزوها ها،  پرسش انتظارات، مجموعة و يابد  مي نما و نشو اي  ديني سنّت در سالك

 و مناسـك  تـصاوير،  نمادهـا،  باورها، از اي  مجموعه سنّت اين كند؛  مي جوو جست آن در را
 اي  تجربـه  اگـر  و بـرد   مي راه ها آن دريچة از بالا عالم به معتقد، سالك كه است ديني آداب
 معنا و شود  مي تبيين آن در هم و برآمده معرفتي چارچوب اين از بگذراند، سر از را عرفاني

 تجربـه  آنچـه  سـاختار  سـالك،  آگـاهي  شـدة  تعيـين  پيش از هاي  صورت اين، بنابر بد؛يا  مي
 نـشده،  تعريـف  دينـي  فرهنـگ  ايـن  در آنچه و دهد  مي شكل را) آينده آگاهي (شد خواهد
 آگـاهي  ذات «مثـال  عنـوان  بـه  شـود؛   مـي  خارج تجربه فرض  پيش از و است ناكردني    هتجرب
 مـسيح،  بـا  او كـه  دهـد   مي شكل چنان را رفانيع آگاهي مسيحي، عارف يك عرفاني ماقبل
 امـري  كـه  نيروانـه  بـودايي  آمـوزة  بـا  نه گردد  مي مواجه شخصي خداي يك يا ثلاثه، اقانيم

 مـسيحي،  عـارف  تجربـة  خـود  پس ؛)133: 1383 كتز، (»است آن نه و اين نه و غيرشخصي
 و دارد كيدأت عرفاني تجارب مندي  زمينه بر كتز. آن تفسير صرفاً نه و است مسيحي اي  تجربه
 كننـد   مـي  مـشخص  كـه  هستند) پيشاتجربه (شده تثبيت فرهنگي و اعتقادي الگوهاي كه اين

 اسـتيس  ديـدگاه  نقـد  بـه  ايده، اين ذكر با او. شد خواهد چه به شبيه و چگونه عرفاني تجربة
 بطـة را اسـتيس،  توجهـات  كـانون « :ورزد مـي  كيدأت تجربه و باور طرفة دو رابطة به پرداخته،

 ارتباط اينجا در. اند  نهاده بنا تجاربشان مبناي بر عرفا كه است باورهايي و عارفان تجربة ميان
 دوطرفـه  و متقـارن  رابطـه،  ايـن  كـه  واقعيت اين. باورها به تجربه از: است طرفه يك همواره
 را باورهـا  تجربـه  كه طوري  همان دهند،  مي شكل را تجربه باورها: شود  نمي بازشناخته است،
 و اشـكال  مختلـف،  مكاتـب  در تجربـه  كه است اساس همين بر .)45: همان (»دهد  مي شكل
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 الاهياتي نظام آن آغازين مسائل «از متأثر اي  اندازه تا ها آن همة زيرا يابد؛  مي متفاوت تفاسير
 از را سـالك  تجربـة  كـه  اسـت  قبلـي  معرفتـي  چارچوب پس. )104: همان (هستند »اعتقادي

 عرفـاني اجزايـي بـه       رچوب معرفتـي بـراي رسـيدن بـه تجربـة           و ايـن چـا     كند  مي معين پيش
  ... رياضت، متن مقدس، راهنماي معنوي و: پيوسته دارد هم

ماننـد يوگـا، مراقبـه      (ها، آداب و اعمـالي وجـود دارد           كتز معتقد است كه در همه سنّت      
 تاريخي و ـماعي  قيود تجربي، اجت (1ها، نفس را از وجود مقيد كه سالك با رعايت آن...) و

اين فرآيند رهاسازي حركتـي  . كند  رهنمون مي2به فرآيند رهاسازي...) و  مذهبيـاعتقادي  
منـد بـه      دهـد؛ از آگـاهي زمينـه        نفس را از حالات مقيد به شعور نامقيد سـوق مـي           «است كه   
مند  هجايگزين كردن شكلي از آگاهي مقيد و يا زمين« 3منظور از قيدزدايي. »زمينه آگاهي بي

تـر از     با شكلي ديگر؛ كه البته شـكل جديـد، نامتعـارف و شـايد در مجمـوع شـكلي جالـب                    
 و متعـالي  )6(زا  اين آگاهي تازه كه معرفت). 95 و 94: همان (»مند است  زمينهـآگاهي مقيد   

، برخاسته از همان سنّت است و در چارچوب آن نيز تفـسير و              )كننده  البته براي تجربه  (است  
  .   شود تأويل مي
 عرفاني، مستلزم گذراندن فرآينـدي سـاختاريافته اسـت كـه سـالك را بـراي ايـن                   واقعة

گزيني و ذكـر      اي از آداب و رياضات كه از آن جمله خلوت           كند؛ مجموعه   تجربه آماده مي  
كـه    اين دو نيز داراي شرايطي هستند كه در متون صوفيانه از آن ياد شده است؛ چنـان                . است
 كيفيـت و شـرايط و       انزدهم از مرصـادالعباد را دربـارة      فصول دوازدهم تا پ ـ   الدين رازي     نجم

و پـس از آن بـه       ) 288-267: 1389الـدين رازي،      نجـم (آداب ذكر و خلوت نگاشـته اسـت         
 و شـرايطها و     الاربعينيѧة و   ةالخلـو   آدابفـص   «و يا باخرزي    ) فصل شانزدهم (پردازد    واقعه مي 
 عرفـاني نيـز در      واقعـة . گويـد   سخن مي ...  از ذكر و    آن  را در سه باب نگاشته و در       »فتوحاتها

 الدين  نجم ايشان، از پيش اما ).320-290: 1383باخرزي،  (همين بخش گنجانده شده است      
-52: 1363الـدين كبـري،       نجم: نك(در آثارش به شرايط و فوايد آن پرداخته است           كبري

). 34-30 و   26-25: 1361ريكب الدين  ؛ نجم 32-22 و   16-14: 1364الدين كبري،     ؛ نجم 65
   و نـوعي رياضـت      انـد، خـود داراي شـرايط        واقعـه  هـاي   ذكر كه از زمينـه     و بنابراين، خلوت 

                                                                                                    
1. Conditioned Existence. 
2. Liberation. 
3. De – conditioning. 
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  .اند شده روند كه در چارچوبِ سنّت دينيِ تعريف شمار مي به
نويـسد كـه      كتـز مـي   . مندي فرآيند تجربه تـاثير بـسيار دارنـد           در زمينه  1هاي عرفاني   اسوه

هاي  ، اهميت دارد و سپس مواردي از آيين       )پير(هاي عرفاني مهم، استاد       نتتقريباً در تمام س   
از منظـر  ). 73-69: 1383كتز، (كند  يهودي، مسيحي، بودايي، هندويي و اسلامي را ذكر مي       

 است كه در سنّت ديني خود به شكل هنجـار           3 با شخصيتي مطلق   2كتز، اسوه، انساني آرماني   
او بـه عنـوان     . يابد  اش نقش آموزشي مي     ود و شرح زندگي   ش  آيد، تعاليمش فراگير مي     درمي

ــنّت « ــي س ــود عين ــنّت   «، »نم ــت س ــستمر حقيق ــضور م ــات ح ــنجش  « و »اثب ــراي س ــار ب عي
هـا اشـاره شـده      عملكردهايي دارد كه به سيزده مـورد از آن    »ها و اعمال موجود     گيري  جهت
آن جهت اهميـت دارد     ويژه از     هاي عرفاني به    نقش اسوه در تجربه   ). 201-197: همان(است  

آموزد كـه مريـد خواسـتار آن          اي را به مريد مي      ويژه و والا غايت  و كه تعاليم مكتب خاص   
ويـل و تفـسير   أگيـرد و ت  هاي مريد نيز مطابق با همان اصول و مفاهيم شكل مـي           است؛ تجربه 

اركت كنم در خلق تجربه مـش  به شدت در خلق تجربه، تكرار مي«ها   بنابر اين، اسوه  . شود  مي
  ). 209: همان (»دارند

ويژه در زمان تاويل و تفسير واقعه، حـضوري      واقعات عرفاني، پير از آغاز، و به       در مقولة 
 وارده   واقعة بنابر اين، ... فراگير دارد؛ زيرا مريد با دستور پير به خلوت نشسته و ذكر گرفته و             

 مريـد را    بـرده شـده كـه واقعـة        از مشايخي نام  در متون صوفيانه    . شود  نيز با نظر پير تفسير مي     
الاوليـاي   سلـسߧ كربلايـي تبريـزي بـه نقـل از     كردند؛ حافظ حسين   پيش از گفتن او بيان مي     

كربلايـي تبريـزي،   (كند  همدان نقل مي محمد پير گويي درويش   نوربخش حكايتي از واقعه   
ه در هـر    كند ك ـ   اي يكسان را در چند مقام مشاهده مي         مريد گاه واقعه  ). 397و1/396: 1383

شـناس   و چون سالك وقـايع «مقام اشارتي ديگر است و اين تفاوت را جز پير نتواند شناخت        
اي افتد  و گاه واقعه) 377: 1389الدين رازي،  نجم (»نبود در وقايع بند شود و راه نتواند رفت       

لـع  كه الهامي باشد از حضرت حق و يا هـواي نفـس بـا آن آميختـه اسـت و مريـد از آن مط              
اهميـت حـضور   ). 165: 1384سـهروردي،  ( واقعه بيان كنـد  چون با پير گويد، او آن نيست؛  

 او كند و پيـر را        پير غايب باشد، دل خود را متوجه       اند اگر   پير در واقعه تا آنجاست كه گفته      
                                                                                                    
1. Mystical Models.  
2. Ideal. 
3. Categorical. 
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و به باطن سوال كند و همت بر فهم جواب حاضر دارد تا خداي تعـالي جـواب                  «حاضر بيند   
بـاخرزي،   (»گرداند تا آنگاه كه تمام فهم كنـد          آن را با خود مكرّر مي      را در دل او بيندازد و     

توانـد نـزد پيـرش حاضـر شـود، بـدين شـيوه از              علاءالدوله سمناني چون نمـي    ). 304: 1383
سمناني مدعي است كه به مدت سي روز صورت شيخ را بر جانب . برد روحانيت او بهره مي

كرد و براي او فوايدي حاصـل شـد     وقايع مطلع ميديده كه او را از معارف و تعبير   دلش مي 
؛ بنابر ايـن، پيـر، از       )256: 1383سمناني،   (»كه اگر در حضور شيخ بودي، آن دست ندادي        «

كند و در پايان، تجربـه را نمادشناسـي، تعبيـر و     گيري تجربه مريد را همراهي مي       آغاز شكل 
 .بخشد نمايد و درواقع به آن تجربه معنا مي تأويل مي

  

  گيري نتيجه. 6
، نشان داده شد كه طبـق تعريـف و       »واقعات عرفاني «هايي از     در پژوهش حاضر با ذكر نمونه     

حـسي   هاي تفسيري، شـبه     بندي ديويس از تجارب ديني، واقعه حدأقل در شمار تجربه           تقسيم
اي عرفـاني اسـت؛ زيـرا     طور ويـژه، واقعـه، تجربـه    و عرفاني قابل طرح و بررسي است؛ اما به   

رسد كـه     هاي اين جهاني به درك و بصيرتي غايي از هستي مي            الك با گذر از محدوديت    س
همچنـين بـر    . كنـد   نگرانه است و در اين حال عميقاً احـساس آرامـش و ابتهـاج مـي                 وحدت

اي عرفـاني، در چـارچوب سـنت و           عنـوان تجربـه    اساس آراي كتز بيـان شـد كـه واقعـه، بـه            
دهـد و سـپس    ، روي مـي )منـدي  زمينـه (گيـرد    مـي  كلامي سالك شـكل ـباورهاي اعتقادي  

به بيان ديگر، سالك با رعايت آداب و        . شود  توسط پير و هم در آن بافت، تأويل و تعبير مي          
اي معنوي را كه در لفافـة انـوار،    گزيني و استغراق در ذكر، تجربه  شرايط معيني مانند خلوت   

بـين و     يـر، بـا علـم بـه حـال واقعـه           گذرانـد و پ     دهـد، از سـر مـي        روي مـي  ... الوان، اشـكال و   
و نمادهاي عرفاني، آن را در همان       ) متون مقدس و سنّت   (اش با منابع تأويل و تفسير         آشنايي

دهد و به نـوعي از آغـاز تـا پايـان در سـاختن واقعـه سـهيم                     بافت اعتقادي شرح و جهت مي     
  .هستند

 
 

  ها نوشت پي
 مركـز  مؤسـس  مـدير  و آمريكـايي  محقّـق  و ففيلـسو ) 1944 اوت 24 زاده (كتز تئودور استيون. 1

 در را خـود  دكتـراي  او. اسـت  ماساچوست در بوستون دانشگاه در ويزل الي يهوديت مطالعات
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 دانـشگاه  در انتـصاب  از پـيش  كتـز  پروفـسور . كـرد  دريافـت  كمبـريج  دانـشگاه  از 1972 سـال 
-1985 هـاي   سـال  طول در. كرد  مي تدريس دارتموث كالج در 1984 تا 1972 سال از بوستون،

 خـدمت  يهـودي  مطالعـات  برنامه مدير و نزديك خاور مطالعات بخش رئيس عنوان به او 1989
 اورشـليم،  عبـري  دانـشگاه  باربـارا،  سانتا در كاليفرنيا دانشگاه ييل، دانشگاه در همچنين او. كرد

 از  كتـز  .اسـت  داشته هايي  پست وارويك دانشگاه و هاروارد يشيوا، دانشگاه پنسيلوانيا، دانشگاه
 علمـي  درك و مطالعه براي را اساسي رويكرد دو و پذيرد  مي را »گرايانه  زمينه «تفسيري عرفان،
  .)https://en.wikipedia.org (»گرا زمينه الگوي «و »گرايانه ذات الگوي«: كند مي متمايز عرفان

 كبـري  الـدين   نجم :نك(. است داده شرح تفصيل به را ذكر در استغراق مراحل كبري الدين  نجم. 2
1388 :31-33( 

 سازي  نظيره ذكر شده، ياد »مبشّره «و »خواب «از »واقعه «جاي به كه مورد، دو اين بيان از مقصود. 3
 شـيخ  مولانـا  كـه  چنان است؛ شده ياد خواب به واقعه از بسيار مواضع در هرچند. است حكايت

 از كـه  بـود  ايـن  ايـشان  تقـدان مع و) احـرار  عبيـداالله  خواجـه  (ايـشان  حـضرت  داب«: نويـسد   مي
  ).607: 1380 شيخ، مولانا (»كردند مي خواب به تعبير واقعات و مكاشفات

 هجـري  هفـتم  سدة عارفان از نسفي، عزيزالدين آثار در ويژه  به مفهوم اين كبرويه، پيروان ميان از. 4
 ةزبـد  ننخـستي  بـاب  دو او. اسـت  داشـته  اي  گـسترده  بازتـاب  حمويـه،  سعدالدين شاگردان از و

 .است داده اختصاص موضوع اين به را الكامل الانسان مجموعة از دهم رسالة نيز و الحقايق
 نيـز  و سـماوي  اجـرام  و افلاك صفات و اشكال با كه شمارد  مي ديگري مراتب رازي الدين  نجم. 5

 ).377 و 376: 1389 رازي، الدين نجم: نك (اند  مرتبط حيواني
) Noetic quality( معرفتي كيفيت كه شمارد برمي عرفاني تجربة براي را نشانه چهار جيمز ويليام. 6

: نـك  (است پرداخته زمينه اين در جيمز نظر نقد به كتز). 423: 1393 جيمز، (هاست آن از يكي
  ).81 و80: 1383 كتز،
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Abstract 
The term “waaqeah” in Islamic mysticism refers to a state achieved through 
specific practices and conditions (such as seclusion, immersion in 
remembrance, and similar activities), through which the seeker attains a 
novel understanding and discovers an approach to the realm of meaning that 
illuminates its position in the journey of spiritual development. “Waaqeah” 
often manifests in forms of lights, colors, and similar phenomena and is 
interpreted and explained through the perspectives of the spiritual elders 
(pir). This research, following a definition and examination of the concept of 
“waaqeah” and an elucidation of its ideological significance, delves into the 
perspectives of essentialists and structuralists regarding the religious 
experience. Davis’s categorization of six types of religious experiences, 
emphasizing their mutually non-exclusive nature, is presented, followed by 
an explication of mystical waaqeah from the viewpoint of interpretative, 
quasi-sensory (emphasizing its realistic and non-illusionary nature), and 
mystical (studying the conduct of Kubrawiya sect) experiences. Finally, 
Katz's views on the contextualization of mystical experience are discussed. 
Katz posits that the mystical experience does not occur in a vacuum but is 
the result of the interaction between the mystic and beliefs, traditions, and 
other experiences and contexts. Additionally, the presence of a guide in 
shaping, directing, and interpreting the mystical experience is significant. 
This theory is applied to the domain of mystical events by examining the 
practices and conditions of “waaqeah” within a specific religious tradition, 
highlighting the role of the elders (guides) in shaping and attributing 
meaning to it. In each section of this research, references to mystical sources 
and narratives are utilized to expound on the presented concepts by 
mentioning “waaqeahs” from the mystic elders. 
 

Keywords: Waaqeah, Religious experience, Mystical experience, 
Contextualization, Tradition. 
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